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 !به  جدال  تئوريک "  حزب حکمتيست " علاقه 

 
! نمی دانم کRه  تقصRيراز مRن اسRت  يRا مطRالبی کRه  بعضRا  ناآگاهانRه          ! يادداشت هفته من در ديدگاه اينبار هم بدون واکنش نماند   

فکRر مRی کRنم     . ذشRته  نمRی شRود    با اينحال خوشحالم که از روی آنها برخلاف  بسياری از مطالب ديگر بRی اعتنRا گ  . برمی گزينم   
امRری   (که فلسفه باز شدن ستونی به نام  يادداشت هفته در ديدگاه هم نه فقط  قلمی کردن نظرات اين يا آن نويسنده  و تحليلگRر         

در يک ستون  جديد بود ، بلکه مهم به چالش  کشيده  شRدن  نظRرات آنRانی       ) که درستون  مقالات صورت می گرفت و می گيرد           
مهRم  دامRن زدن  بRه  بحثهRايی  اسRت کRه حرکRت ايجRاد کنRد ،          . ت که جدای از تحليل صرف مسائل ، فعال سياسی  نيز هسRتند      اس

هر چه باشد بهتر از بRی تفRاوتی   ! مغزها را فعال کند ، خواننده را به تفکر وا دارد ، حتی شايد رگهای گردنی را  نيز متورم کند            
کل و معضل بيافريند حتما بهتراز نينديشيدن است که خود بزرگترين  مشکلها و عمده تRرين       انديشيدن حتی اگر هزار مش    . است  

همRان کRه انسRانها  را مسRخ  مRی کنRد  و آنهRا  را در        . واقعRی جامعRه  اسRت    " افيRون "ايRن همRان   . معضلات جامعه انسانی است     
 !بگذريم .  می کند " ابزار" تبديل به "  سيستم"چارچوب اين يا آن 

 
ای واکنشهايی را که شخصا  دريافت  داشتم  و همينطور آنهايی  کRه در کRادر نظردهRی هRای پRايين  مقRالات  در ديRدگاه  آمRده                    جد

سRازمان  " که  آسمان  و ريسمان را بهم  دوخته  بود  تا در اين هيRر و ويRر  " جمال کمانگر"است ، مقاله ای بود از فردی بنام      
 .دراز کند !  مرا " مربوطه

 
معمول سنواتی ، هنوز مرکب مقاله اولی خشک نشRده بRود کRه يRک بابRای ديگRری کRه او هRم احسRاس کRرده بRود  کRه مبRادا               طبق  

شRده و   ! مرتکب  يک فقره ابراز  نظر" سازمان مربوطه "در اين هير و وير به خطر بيفتد ، از موضع  هوادار    ! منافع انقلاب   
حرفهRای جمRال کمRانگر ، عاجزانRه      !  در  کنار تاييد " آيه اله  احمد جنتی" ش ضمن مقايسه حرفهای من  با سخنان  بقول خود     

 :    به اين در فشانيها دقت کنيد !  فلانی  را گردن مجاهدين  بيندازيد "  تحليلهای چپ" درخواست می کند  که مبادا اين 
 

و لRی  نکRات درسRتی انگشRت گذاشRته اسRت      که روی اما درمورد نوشته آقای جمال کمانگير و انتقاد هايش به مطلب آقای نيابتی             
در انتهای تحليلش از اين نوشته به جای آنکه اين زاويه چپ و توجيه کاری را درمورد تروريسRت هRا گRردن همRان تحليRل هRای            

 از ان    بيندازد  به گردن  سازما ن مجاهدين انداختRه اسRت چراکRه  آقRای نيRابتی     درچارچوب آن گرفتاراست چپ که آقای  نيابتی        
 .  سازمان حمايت می کند 

                  
 مRذهبی را سRازمان مجاهRدين تRاکنون      بی آنکه اشاره ای هم داشته باشد که بيشترين بار مبارزه با اين غول جديد يعنRی ارتجRاع            

ت بRا مهنRدس   برداشته است و همان زمRانی کRه نيروهRای بRه اصRطلاح چRپ شعارروزشRان مبRارزه بRا امپرياليسRم بRود و در ضRدي                   
مRن خRود م بRه    .. بازرگان و ليبرال ها طرف بهشتی و خمينی را گرفته بودند شعار روز مجاهدين آزادی بود و مرگ بRر ارتجRاع              

نيروهای چپ در همانجا کنار آنهRا  . درزمانی که ميليشياهای مجاهدين در خيابان شعار مرگ بر بهشتی می دادند        خاطر دارم که    
  کتRاب  .شRان را ارتجRاع مRذهبی شRناخته انRد       تضRاد اصRلی    بRه بعRد هRم مجاهRدين     ٦٠و از سRال   . .دادندشعار مرگ برآمريکا می     

نشانگر شناخت دقيق و درسRت   و همه کتابها و نوشته ها و انتشاراتشان    را مجاهدين نوشته اند      بنيادگرايی خطر جديد جهانی     
فريادشان  که البته هنوز هم از طرف  دولRت هRای     می باشد و   یکه مرکز قدرتش هم ايران آخوند      از ارتجاع مذهبی است      آنها  

   .غربی  شنيده  نشده  است
           

 .تاکيدها از من  است 
 

يکی از اين سايتهای  مدعی  هواداری از مجاهدين هم نبود که  در کنار چاپ اين خزئبلات از نويسنده مربوطه بپرسRد کRه عمRو         
 خريب سازمان مجاهدين ؟تو مثلا هواداری يا مامور ت

 
 ....   در کجاست  و "  تئوريهای من" يکی ديگر هم مانده بود که آخر سرچشمه فلسفی  و علمی  و  يا  ايدئولوژيکی 

 
، سايت اينترنتی حزب کمونيست  کارگری ـRـ حکمتيسRت ، دريافRت     " ايران تريبون " بهرو ، در اين ميان  ای ــ ميلی  از سوی      

فرسRتنده هRم    .  را در کنار مقاله  من  برای اظهار نظر روی سRايت گذاشRته انRد    "  جمال کمانگر"  اينکه  جوابيه    کردم  مبنی بر   
بRRود کRRه بRRرخلاف جمRRال " محمRRود قزوينRRی" ، يعنRRی " حکمتيسRRتها"و عضRRو کميتRRه مرکRRزی " ايRRران تريبRRون" همکRRار سRRردبير

چه پيش و چRه پRس از   " حزب کمونيست کارگری" ز کادرهای مسئول کمانگر که نامش را قبلا  نشنيده بودم ، می دانستم که  ا    
ولRRی اگRRر اينکRRار  !  بRRرای او نوشRRتم کRRه اگRRر مقالRRه کمRRانگر بيRRان نظRRرات شخصRRی خRRود او باشRRد کRRه هRRيچ   .  انشRRعاب بRRوده اسRRت 

 .نشاندهنده  تمايل حزب به ورود در يک بحث تئوريک باشد ،  با کمال ميل آنرا خواهم پذيرفت 
 

.  نظرات ابراز شده توسط  کمانگر در خط  حزب بوده و مورد حمايت کادرهای حزب قرار می گيRرد       :" محمود اين بود که     پاسخ  
فکر می کنم جدا ی از آنکه  حزب حکمتيست مايل است يا نه ، نظرات ابراز شده توسط  شما  و جمال کمانگر  دو خط  سياسی             

          Rه  در سراسRران  بلکRا در ايRه تنهRد    متفاوت را نRنعکس ميکننRان مRا            . ر جهRی هRط مشRن  خRر ايRر سRدی  بRدالی جRت  جRوب اسRخ
 ."هم شما و هم جبهه  مقابل شما روشنتر از اين جدال بيرون می آيد . درگيرد 
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زدم  و بRا مراجعRه بRه اسRامی اعضRای کميتRه مرکRزی  حRزب  بRا حيRرت                "  حRزب حکمتيسRت   "بدنبال اين  پاسخ سری  به سايت         
خط " يکبار ديگر رفتم سراغ  به اصطلاح  مقاله ای  که بقول  محمود  بايد   .  را  در ميان  آنها يافتم        " ل کمانگر جما"تمام نام   

صRادقانه  بRه عجRز خRود  در فهRم  گوشRه ای از       !  نمی دانRم   !  را نه در ايران  که  در جهان انعکاس می داد       " سياسی متفاوتی 
 :دقت کنيد !   به جدال  تئوريک می پرداختم اقرار می کنم اين خط سياسی متفاوت  که  بايد  با آن 

 
کRی  يخواهRد از بRه اصRطلاح تخصRص خRود در جنRگ چر        مRی " سهاسRت يکRار کRار انگل    " ون وار کRه     ئی جان ناپل  يابتی دا يآقای ن "

  . س اسRت يو انگلR  کRا  ي آمر بلکRه کRار خRود    سRت يکار بمب گذاران اسRلامی ن  شود  که می ن کارهایيکه ا  ثابت کند  بهره ببرد و  
متاسفم که نمی توانم تفسير رسانه های خوشنام غربRی را دررابطRه بRا انفجارهRای لنRدن و نيويRورک آنهRم بRه نقRل از              : "ديميگو

 ٢٠٠١ سRپتامبر  ١١باور نمی کنم که خRالق  .  باور کنم،  منابع خوشنامتر از خودشان يعنی مقامات دولتی آمريکايی ــ انگليسی       
  .."ستبوده ا" القاعده"
 

   در قRاموس  ورکيR ويمRا همزمRان بRر برجهRای تجRاری ن      يدن دو هواپ  يکوب  و  ديکی هست يا جنابعالی کارشناس جنگهای چر    ياما گو 
کRه   . بدسRت داد  اسRی در منطقRه      يس کل اسRلام   ر شما را، همان زمان      ين تفس يا.  ديآنرا قبول ندار   . گنجد شما نمی " سميکيچر" 
ن جنRبش  يR نRی بRا ا  يسRت منRافع زم  ياطلاعRی تRان ن   اسی از سر بیيشما از اسلام س   دفاع   .سم است يونيکا و صه  ين کار خود آمر   يا

ر از يR غ  . ديR ون قرار دارياسلامی در اپوزس–ن است که در جناح چپ جنبش ملی       يراز ا يغ ! دير دار ي ساله اخ  ٤٠-٣٠ارتجاعی  
 .........   ديهست" دیيجامعه بی طبقه توح" ن است که به دنباليا

 
زه کRردن  يو خجولانRه در صRدد تئRور    . رديR گ  قRرار مRی   شيات هRای انتحRاری مRورد سRتا      يR ن عمل يR بطورضRمنی ا    نوشته شما  در
و همRان  " جهRاد "برو زحمت بکش و به قران و به بRاب      .  دين کشتارها هست  يزه ا ياگر دنبال انگ  .  ديهست" ات انتحاری يعمل"

شRد و گرنRه    گRر شRور مRی   يلRی د  يخ.  پا ماندنش است مراجعه بکRن      اساس سر    سازمان مربوطه شما  که اتفاقا   " شهادت"باب  
دن يRRات انتحRRاری در عRRراق و سRRر بر يRRلابRRد عمل . ديRRدينام مRRی  "سRRميالي بRRا امپر شRRهدای مبRRارزه  "بمRRب گRRذاران اسRRلامی را  

 در  شRما  بش جنR  کRه  ٥٧نکنRد مثRل سRال        !.؟ ديR دانيم "ها  يسR يکRار انگل   "ونی  يR زيتلو نهRای ي را جلRو دورب     گنRاه   بRی   انسانهای
ا  بR هRم مبRارزه    اسRی را يس سRم اسRلام  ي، کRار ترور  گذرانRد  سRم روزگRار مRی   يالي بRا امپر    به بهانه مبRارزه   " نیيامام خم "  آستان
  ؟  دينام  می سمياليامپر

 
 .تاکيدها از من  است 

 
انصاف جدای از اينکه  اصلا مواضع تئوريک من راجع  به  بنيادگرايی مذهبی به گوشش       بی  . جدال تئوريک را مشاهده کرديد      

  بيشRتر از او  انRدکی کRه از قضRا  مRرا     "  حRزب مربوطRه  "هم نخورده است ، نکرده که از چهار نفر بزرگتر از خRودش درهمRين        
 که  نود درصد  آنهم يRا اتهRام اسRت  و يRا  خRالی      ! نه اينکه با  يک شبه مقاله  تک صفحه ای !  می شناسند ، کسب اطلاع  کند   
قرار !  بگذريم  . دون کيشوت وار به جنگ  آسياب های بادی  برود  ! من  " سازمان مربوطه   " کردن عقده های ديرينه  روی       

يRا   "  ی بنيRادگرايی  مRذهب  " خوب منهم  مRی روم  روی توضRيح  مواضRع  تئRوريکم  در رابطRه  بRا        !  شد که بحث تئوريک کنيم      
 " !اسلام سياسی " ،  " حزب مربوطه " بقول 

 
  خRود را هRم    دشRمن دلخRواه  افروختنRد  بلکRه     بر ٢٠٠١ سRپتامبر    ١١را در " جنRگ چهRارم     " گلوباليستها نه تنهRا آتRش آغRاز         " 

مشRخص    چهRره  بRا    ! "ليRزم  منتRا  فونRدا  " ايRن دشRمن دلخRواه هRيچ چيRز نيسRت جRز       .  يRز داده انRد  ن  چهRره معين کرده و بRه آن   
که  حکايت  پيوندهای  مسRتحکم اقتصRادی ميRان خRانواده اش  بRا خانRدان       صاحب سرمايه ای    ميلياردر    "  !  اسامه  بن لادن     "

برعليRه اتحRاد    " القاعRده  " نقش سازمان سيا  در تشکيل ، تسليح  و تامين مRالی     !  بوش ، امروز  ديگر حکايت  پنهانی نيست          
 !  گر تنها  خواجه حافظ  شيرازی نمی داند شوروی سابق را نيز دي

 
اسامه  بRن   " براستی امروز چه کسی  در ميان  توده های تشنه  به خون  يانکی ها  در جهان ،  محبوبتر و شناخته شده تر از         

"  اينترنRت  " ی در جهان ، شهرت  او را  دارد ؟  نقش  دو پديده مولود  انقلاب انفرماتيک  يعن" چهره"است ؟ کدامين   " لادن  
  او  به  توده های   ضد آمريکايی  ــ  ضد اسراييلی ،  تا  کجا  مRی باشRد ؟  راسRتی هRيچ         چهرهدر  شناساندن      "  ماهواره  " و  

 فکر کرده ايد ؟"  الجزيره" به کارکرد  تلويزيون  ماهواره ای 
 

تبد تRرين  دولتهRای عروسRکی  دسRت سRاز اسRتعمار       که در قلب يکRی از مرتجRع تRرين  و وابسRته تRرين  و مسR             !  رسانه مستقلی   
 !  يعنی آمريکا  نيز بسادگی  قابل  پخش  نيستند !  کهن ،  به پخش  آزادانه  برنامه هايی اشتغال  دارد  که در خود مهد آزادی 

 
   !  CNN  کرد و  نه چهرهدر ميان  توده های خاورميانه  "  الجزيره " را " بن لادن" 
 

 !می باشد " خاورميانه بزرگ" های گلوباليستها  در کادر طرح " ابزار" ، يکی از مهمترين " الجزيره"کنم  که من ادعا می 
  توده هRای    اعتمادضد آمريکايی  ــ  ضد  اسراييلی ، " تبليغات" و "  اطلاعات " رسانه ای که  قرار است  با  پخش آزادانه              

 ......بگذريم .  گردد  VOXو يا  CNN  ، , BBC  که هرگز امکان نداشت  نثار  یاعتماد .خاورميانه را متوجه خود  نمايد 
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، ! شRوند ، انتخابRات آزاد   "  جوامRع  مRدنی   " راستی اگر امروز  فقط  در عالم  فرض ، تمام  کشورهای  خاورميانه  تبديل  بRه     
  وحشRيانه   جنايRات   را ؟  يRا انقلابيRون    ؟  و رال دمکراتهRا  خواهد  نشRاند ؟  بنيادگراهRا ؟  ليبR        کدامين نيروها را بر سرير قدرت       

اسRلامی  را در  "  فونRدامنتاليزم " يهودی  و مسRيحی حRاکم بRر اسRراييل و آمريکRا  در فلسRطين  و عRراق ،                   "  فوندامنتاليزم  "  
 خاورميانه  ضعيفتر کرده يا قويتر ؟  اصلا تفاوت اين سه بنيادگرايی در کجاست ؟  

 
RRRی ايRRRت  ويژگRRRلاب اسRRRا انقRRRاهوی آن  بRRRديت مRRRواه ، ضRRRمن دلخRRRا  .  ن دشRRRتی  بRRRاع   فوندامنتاليسRRRمنی ارتجRRRورتيکه  دشRRRدر  ص

بنيادگرايی  بيش  از آنکه  توان  ضربه زدن  بRه  گلوباليسRتها  را  داشRته  باشRد ، کمRر بRه               .  گلوباليستها  ازاساس ماهوينيست     
ون غلبه  بر بنيادگرايی ، اساسا  راه مبارزه  بRا گلوباليسRم  در منطقRه  بRاز نخواهRد       به اين معنا  بد.  نابودی انقلاب بسته  است    

 .همانگونه که  ارتجاع  ديروز جاده صاف کن امپرياليسم بود ! چرا که  فوندامنتاليسم  جاده صاف کن  گلوباليسم است . گرديد 
 

   و  بويژه  در ايRران  و عRراق  در گRام اول از کانRال  مبRارزه  بRا        به همين اعتبار ،  مبارزه  با  گلوباليسم  در منطقه خاورميانه      
 .     بنيادگرايی  می گذرد 

 
  بRه   فرعRی هRر تضRاد  ديگRری نسRبت  بRه  ايRن  تضRاد         . اسRت  کRه  در دسRتور  روز  قRرار دارد     "  تضاد  عمده ای" اين  همان    

"  تضRRاد  اصRRلی " ضRRل   بنيRRادگرايی  نRRه  ورود  هدفمنRRد  بRRه    بRRدون  حRRل  مع .    مRRا  نيسRRت  امRRروزحسRRاب  مRRی آيRRد  و  تضRRاد    
تضاد انقRلاب  بRا  بنيRادگرايی از سRويی  و گلوباليسRم  از سRوی  ديگRر          !امکانپذير است  و نه حتی  چشم انداز پيروزی  انقلاب 

همتRر از همRه  اسRتثمار  يRا  نفRی       در منطقه  تنها حول مقولات  کليدی  همچون  استبداد  يا  آزادی ، استقلال  يRا  وابسRتگی و  م       
 !   جريان  دارد نيرويیپيش  از  اينها  و مقدم  بر هر چيز ،  نبرد  اساسی  در عرصه  .  خلاصه  نمی شود ....  آن   و 

 
قRه   مسئله انقلاب اين است  که آيا  توان  جذب  و سازماندهی  نيروهRای آزاد شRده عظيمRی را  کRه  تجRاوز  گلوباليسRتها  در منط           

مسبب آن است  دارد  يا می بايست شاهد  بی عمل  فرورفتن آنان  در باتلاق بنيادگرايی باشد ؟   نيروهايی که  قرار اسRت  پRس      
!    را  بيRرون  بياورنRد   ليبRرال دمکراسRی  از غوطه ور شدن  در مRرداب بنيRادگرايی ،  در نهايRت  از  درون  صRندوقهای  رای ،        

عملRه  و اکRره  کنسRرنهای  فرامليتRی نفتRی  تحRت  عنRوان  رئRيس  جمهRور  و           !    چه ساده ، چRه بسRادگی    !افغانستان را  ببينيد     
انگRار نRه انگRار  کRه      .  از درون  صندوق های  رای  بيرون  کشيده  می شRوند !  بقول امام سابق راحل ، چه و چه  و کذا و کذا               

"  طالبRان  " آيRا  بRدون   !    در چنRگ بRا  يRک  ابرقRدرت جنگيRده اسRت       اين ملت  تا همين  چند سال پيش ، مدتهای مديدی  چنRگ        
را  چنRين  معادلRه ای  رقRم نخواهRد      " جمهوری اسRلامی "چنين چيزی امکانپذير  بود ؟  آيا سرنوشت رژيم برآمده  از فروپاشی   

بRت  انقRلاب ، متوجRه  کRدامين  نيروهRا       زد ؟  دافعه  جانوران  بنيادگرای  مدعی  استقلال حاکم  بر ايران ، رای مRردم  را  در غي         
 خواهد  کرد ؟

 
 ١٣٨٣بهمن ١٩، بخش چهارم " چشم انداز"به نقل از مقاله  تماما تئوريک 

 
حزبتان را جلو بفرستيد  تا در بيشتر از  يک صفحه ، ايرادات  تئوريRک مطالRب  بRالا     !  لطفا  اينبار يکی  از تئوريسينهای بهتر  

دو خط  سياسRی متفRاوتی را کRه اشRاره  کRرده بوديRد ، کمRی آبرومندانRه تRر بRارز نمايRد ، وگرنRه نRه  فقRط  در               را قلمی کند  تا آن   
 ! نيز پرستيژ رهبری انقلاب اينترنتی  در راه ، خدشه دار خواهد شد  !  ايران که در جهان 

 
 تئوريRک  سلسRله  مراتRب  تضRادها ،      دراينجا من  به گونه ای آشکار و واضح  و  حزب کمونيست کارگری فهمRی  ضRمن بيRان                  

حRالا سRوراخ  دعRا را چRه     . باشد ، معرفی کرده ام " اسلام سياسی"را که بنيادگرايی مذهبی و يا بقول  شما  آن            " تضاد عمده "
 کسی اشتباه گرفته است ؟

 

عRين جملRه مRرا هRم  در کنRار       تRازه کRار شRما    ! خوب  است  که  تئوريسRين  !  بحث من در يادداشت هفته  ديدگاه اصلا اين نيست          
 : دقت کنيد ، می نويسد .  تفسير ملا نصرالدينی  خود آورده است 

 
  کRه اينکارهRايی  کRه مRی شRود  کRار بمRب گRذاران  اسRلامی  نيسRت  بلکRه  کRار  خRود  آمريکRا  و                     ثابRت کنRد   فلانی مRی خواهRد        " 

 . "انگليس  است 
 

 :   نوشته ام بعد هم بلافاصله عين جمله مرا می آورد که 
 

متاسفم که نمی توانم  تفسير رسRانه هRای خوشRنام غربRی  را در  رابطRه  بRا انفجارهRای  لنRدن  و نيويRورک آنهRم  بRه نقRل  از               " 
  . "باور  کنممنابع خوشنامتر از خودشان  يعنی مقامات  دولتی آمريکايی  ــ انگليسی  ،  

 
  به انRدازه  تئوريسRين  ديرآمRده     عقلمحداقل  ! نباشد " احمد جنتی"يخکی چون   به اندازه شفهممطفلکی نمی فهمد  که اگر من  

مRورد علاقRه   " جامعRه بRاز  " ی را کRه در آن  " جRرم واقRع   "ثابت کRردن  حکمتيستها می رسد که تفاوت حقوقی ميان تلاش برای          
را کRه از حقRوق مسRلم    " جRرم واقRع    "  تفاسRير رسRمی در رابطRه بRا همRان      بRاورنکردن شما ، کار نهادی بنام دادستانی است  با            

 ! کذايی است ،  تشخيص ندهم "  جامعه باز"شهروندی درهمان 
 
 
 

 پايان بخش اول 
 


